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Abstract 
Introduction: Property Dualism in substance is physicalist and 

dualist in its prperty; That is, at the same time that he considers man 
as a physical substance, but believes that the mentioned substance 
carries two types of physical and non-physical (mental) 
characteristics. It is the physical feature that physics has access to and 
theorizes about it, on the other hand, the mental feature is beyond the 
reach of physics. If we prove that every mental thing occurs in the 
existential realm of the mind and every physical thing occurs in the 
existential realm of physics, then the requirement of the dualism of the 
attribute is that the mental attribute is in one realm of existence and its 
physical substance is in another realm of existence. Comes true. The 
present article considers the unreasonableness of the mentioned 
requirement because the characteristic of a substance is one of the 
existential levels of that substance and is co-ordinate with its 
substance and must be co-planar with its substance; So if it was a 
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mental characteristic; That is, we proved that it is realized in the field 
of mind; It indicates that a suitable substance (in addition to the 
physical essence of the body) is realized in the same existential plane; 
Therefore, the requirement for the truth of dualism is the characteristic 
of the realization of substanct dualism. 

Methods: Our method in this article is analytical and 
argumentative. 

Findings: The realm of mental affairs is separate from the realm of 
physical affairs; If we believe in the dualism of the mind and physics, 
we must accept that the mind is manifested in the field and world of 
the mind. As a result, Johari must also be a researcher in the mental 
field, which carries mental characteristics; And this means that we 
have reached from property dualism of substance dualism  

Conclusion: From the perspective of the duality of the 
characteristic, mental characteristics are beyond the reach of physical 
science due to their personal nature. In this article, it is necessary to be 
beyond the reach of physical science, because if a mental property is 
beyond the reach of physical science, it is a non-physical thing by 
definition, and if it is a non-physical thing, it is out of the realm due to 
the objectivity of the physical realm and physical affairs. The physical 
is outside and it is realized in a non-physical plane. Since the quality 
or breadth cannot be realized without substance, the mental quality 
(realized in the non-physical realm) also requires a substance, and due 
to the fact that width is the dignity of substance and they are realized 
in the same order of existence with their essence, then physical 
substance cannot be the carrier of mental characteristics, therefore, 
mental characteristics must have a substance of the same plane; That 
is, a non-physical substance. In this way, the requirement of the 
duality of the characteristic is the duality of substance, that is, the 
promise of the existence of two types of physical and non-physical 
substance is proportional to the physical and non-physical 
characteristics . 

Keywords: Property Dualism, Substance Dualism, Mental 
Property, Physical Property, Property, Existential Field. 



   

  

  يانگار به دوگانه يژگيانگار والزام دوگانه
  ك يزياختلاف ساحت ذهن و ف ق ياز طر  يجوهر

 محمدحسن فاطمينيا* 
 اكرم نژادي**
 عليرضا مقدم***

  چكيده 
كه انسان را   حال نيع در  يعني گراست؛ دوگانه يژگياست و در و ستي كاليزيدر جوهر ف يژگيانگار ودوگانه 

ف و  قايل،  دانديم  يكيزيجوهراً  گونه  دو  حامل  جوهر مذكور  غ  يك يزيف  يژگياست  است.  ي(ذهن  يكيزيرفيو   (

ف  يكيزي ف  يژگيو علم  كه  است  دسترس  كي زيآن  آن    يبدان  مورد  در  و  درمقابل   .كنديم  يپردازهينظردارد 

ذهن و هر امر   يِدر ساحت وجود ي هر امر ذهن مياست. اگر اثبات كن كي زيخارج از دسترس علم ف يذهن يژگيو

در    يذهن  يژگيكه و  شوديم  نيا  يژگيو  انگاريلازمه دوگانه ،  دهديرخ م  كيزيف  يِدر ساحت وجود  يكيزيف

ف  كي جوهر  و  وجود  از  س،  آن  ي كيزيساحت  تحقق    گريد  احتدر  وجود  حاضر  ابدياز  مقاله  به   قايل. 

  جوهرش   با  تبهمرآن جوهر بوده و هم   ي جوهر از مراتب وجود  ك ي  يژگيچراكه و  ؛ لازمه مذكور است  تينامعقول

كه در ساحت    مياثبات كرد  يعن ي،  بود  يذهن،  ايي ژگوي  اگر  پس  باشد؛   ساحتبا جوهر خود هم  دباي  و  است

متحقق   يدر همان ساحت وجود  -بدن يكيزيعلاوه بر جوهر ف-مناسب  ي جوهر درنتيجه، است افتهيذهن تحقق 

  است. يهرجو انگاريتحقق دوگانه  يژگيو انگارياست؛ پس لازمه صدق دوگانه 

  . عرض، يكيزيف يژگيو، يذهن يژگيو، ي جوهر يانگاردوگانه ، يژگيو يانگاردوگانه  : واژگان كليدي 
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 ١٤٠٢/ ٠٣/٠٤تاريخ تأييد:               ١٤٠١  /١٠/٠٢تاريخ دريافت: 

  ذهن    نشريه علمي 

 ١٤٠٣، تابستان  ٩٨ماره  ش   پنجم، و ست ي دوره ب 
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  مقدمه
است  قايلويژگي    انگاريدوگانه  غيرفيزيكي  و  فيزيكي  ويژگي  گونه  دو  ، (روزنتال  به 

 ست كه با انواع فيزيكاليسم فاصله دارد؛ ا  انگاري ويژگي ديدگاهي. لذا دوگانه )م١٩٩٨

گرا را فيزيكاليسم تقليل ،  چراكه با قول به عدم امكان تقليل امور ذهني به امور فيزيكي 

گرايي  كند و حتي غيرتقليل رد مي،  دهدكه همه امور را به سطوح پايين فيزيك تقليل مي

نمي اقناع  را  او  نيز  فيزيكاليسم  بالا    ؛ كنددر  فيزيك سطح  را  ذهني  امور  اساساً  چراكه 

  داند كه بخواهد به فيزيك سطح پايين (ميكروفيزيك) تقليل يابد. نمي (ماكروفيزيك)  

از دو مؤلفه تشكيل يافته است دوگانه  اند. . همه جواهر فيزيكي١  :انگاري ويژگي 

در صدد  ها فيزيكي و برخي ديگر غيرفيزيكي (ذهني)اند. مقاله حاضر  . برخي ويژگي ٢

دوگانه  دوگااست  پذيرش  به  ملزم  را  ويژگي  كندنه انگار  اثبات    ؛ انگاري جوهري  يعني 

اگر   ويژگي   قايلكند  ذهنيشديم  است،  هاي  غيرفيزيكي  پذيرش  ،  ويژگي  به  قول  بايد 

از پژوهش حاضر بين مقاله    اين  نويسندگاني در ،  جوهر غيرفيزيكي را نيز بپذيريم. قبل 

لِيكن جي  آن مهم٢٠١٢(  ويليام  از  و  مقاله )  و  ٢٠١٠(   زيمرمنهاي  تر  اشنا)    يدر سوسن 

دارد٢٠١٩( حاضر  مقاله  با  زيادي  بسيار  قرابت  عنواناً  مذكور    ؛ )  مقالات  در  چراكه 

دوگانهدوگانه با  جوهري  واقع انگاري  مقايسه  مورد  ويژگي  مميّزه شدهانگاري  اما  اند؛ 

با يك صورت  اول  گام  در  است كه  اين  منطقيپژوهش حاضر  امور  ،  بندي  كند  اثبات 

فيزيك تحقق دارند و در گام دوم با توجه به مباني فلسفه  ذهني در ساحتي غير از ساحت 

با جوهر خود  ،  مثابه عرض  تبيين نمايد كه ويژگي ذهني به ،  عرض  و  اسلامي در جوهر

دليل    درنتيجه جوهر فيزيكي به  ؛ ساحت است؛ يعني در يك رتبه وجودي محقق استهم

  ؛ هاي ذهني بازي كندژگينقش حامل براي وي  تواندمينبودن با ويژگي ذهني نساحتهم
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نظر از   پس نهايتاً بايد صرف  ؛ از طرف ديگر ويژگي (عرض) بدون جوهر معقول نيست

هاي غيرفيزيكي (ذهني) وجود داشته  جوهري غيرفيزيكي حامل ويژگي ،  جوهر فيزيكي

دوگانه  ؛ باشد دوگانه پس  مستلزم  ويژگي  درادامه انگاري  بود.  خواهد  جوهري  انگاري 

  : كنيممي ر را تفصيلا مطرحهاي مذكوگام 

  تبيين تحقق ويژگي ذهني و ويژگي فيزيكي در دو ساحت متفاوت الف) 
خواهيم اثبات كنيم امور فيزيكي در ساحت فيزيك و امور ذهني در م نخست ميدر گا

به پيمودن گام ساحت ذهن تحقق مي نياز  اين كار  تعريف يابند. براي  ابتدا  داريم؛  هايي 

بنا كنيم امر ذهني كه امري دهيم؛ در گام دوم بيان ميبر مشهور ارائه مي  امر فيزيك را 

بيان ،  بر تعريف  بنا،  غيرفيزيكي است از دسترس علم فيزيك است و درنهايت با  خارج 

رغم    امور ذهني علي«اين شبهه كه ممكن است  ،  نسبت علم فيزيك و ساحت فيزيكي

دا فيزيك  در ساحت  بودن  فيزيك  علم  دسترس  از  نتيجه   »اندخلخارج  و  كنيم  دفع  را 

  پس در ساحتي غيرفيزيكي است. ، بگيريم اگر چيزي خارج از دسترس علم فيزيك است

  گام اول: تعريف امر فيزيكي 

،  طور كه مشهود است  عرض يا رخداد) به چيست؟ همان،  بودن يك امر (جوهرفيزيكي 

، صدق و وجود،  معنا  ، ارزش،  عليّت،  مفهوم «امر فيزيكي» در كنار مفاهيمي مثل مكان

مناقشه پس  است؛  انساني  تفكر  محوري  مفاهيم  از  براي يكي  تلاشي  هر  انگيزبودن 

شگفتفراچنگ نبايد  فيزيكي  ويژگي  چستي  باشد  آوردن  ،  ١٣٩٣،  (پوراسماعيلآور 

 »بنيادنظريه«شده است؛ پاسخي    بين دو نوع پاسخ به پرسش مذكور داده  اين  . در )٨٤ص 

  :»بنياديءش «و پاسخي 

ويژگي است كه علم فيزيك در  ،  طبق تلقي مذكور ويژگي فيزيكي  بنياد: تلقي نظريه 

ولي ويژگي مذكور  ،  مورد آن بحث كرده باشد يا اگر مستقيماً در مورد آن بحثي نكرده
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ويژگي باشد  به يك  آن سخن گفته  مورد  در  فيزيك  باشد  دادهفراروي،  كه  مثلاً    ؛شده 

ويژگي مورد  در  مستقيماً  استجرم   فيزيك  كرده  بحث  مورد  ،  داشتن  در  ولي 

داده هايي فرارويبودن بر ويژگي«ولي ويژگي صخره  ؛ بودن» چيزي نگفته است«صخره

مي ما  به  چيزي  آنها  دربارة  فيزيكي  نظريه  كه  درنتيجه   ؛ )٦٢ص ،  (همانگويد»  است 

نيز  صخره صورت  بودن  ازبه  است.  فيزيكي  ويژگي  يك  كه   غيرمستقيم  كساني  جمله 

نظريه ت كردهلقّي  اخذ  را  عبارت بنياد  از:  اند  ،  ) ١٩٩٤(  لويس،  )١٩٧٨(  اسمارتاند 

  ). ١٩٩٦( چالمرز) و ١٩٩٦(  جكسونو  ميشل  - برادون

) را ١٩٩٥(   تاي   مايكلدر اينجا براي تبيين بيشتر واژة «فيزيكي» چهار تعريف از  

  است: بنياد بنا نهاده شده آوريم كه همة آنها بر مبناي تلقي نظريهمي

   كه در حيطه فيزيك قرار داشته باشد. صورتي  فيزيكي است تنها در ، چيزيك  

 چيز در ،  يك  تنها  است  فيزيك  صورتي  فيزيكي  حيطه  در  ،  شيمي،  كه 

  شناسي مولكولي و فيزيولوژي اعصاب قرار داشته باشد. زيست 

 اي توصيف شود كه براي  كه در نظريه   صورتي   فيزيكي است تنها در ،  يك چيز

  ماده غيرزنده كافي است.  تبيين

 كه يا اساساً متقوم به چيزي در حيطه   صورتي  فيزيكي است تنها در،  يك چيز

  . )٩٣ص ، ١٣٩٣، (تايوسيله آن تحقّق يابد   ميكروفيزيك باشد يا اساساً به

ش  ويژگي   بنياد: يء تلقي  فيزيكي  اشيا ويژگي  از  كامل  تبيين  لازمه  كه  است  ي ياي 

ي  ي شوند يا اگر خودش لازمة تبيين كامل از اشيامحسوب مياست كه نماد امور فيزيكي  

نيست فيزيكي  امور  نماد  ويژگي،  كه  اشيا بر  از  كامل  تبيين  لازمه  كه  كه  ياي  است  ي 

است فيزيكي  امور  جِرمفراروي،  نمونه  مثلاً  شود؛  نمونه داده  ويژگي  لازمه  هاي داشتن 

همان است.  صخره  مثل  فيزيكي  امور  ويژگي  اعلاي  كه  يا ،  صخره  طور  درخت 
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ويژگي سياره ازبودن  بود.  خواهد  فيزيكي  انتخاب    اي  را  اخير  تلقي  كه  كساني  جمله 

از:  عبارت ،  اندكرده تلقّي  ١٩٦٧(  فيگل) و  ١٩٥٦(  سلارسو    ميهلاند  از  ) و نيز دفاع 

  ) پيدا كرد. ١٩٩٨( جكسونتوان در اخير را مي

رمدار علم  يست كه تلقّي نخست دااين ا  بنياد» در شيءبنياد» و «تفاوت تلقي «نظريه 

دا  دوم  تلقّي  و  است  «اشيايفيزيك  نخست نمونه  يرمدار  تلقي  در  يعني  فيزيكي»؛  وار 

دوم تلقيّ  در  و  يازد  دست  بدان  فيزيك  علم  كه  است  فيزيكي  فيزيكي  ،  چيزي  چيزي 

  ند مثل صخره را داشته باشند. افيزيكي  ي كه قطعاًيهاي اشيااست كه ويژگي 

مي  به «ر نظر  تلقي  مبناي  بر  فيزيكي  ويژگي  تعريف  هرشيءسد  در   بنياد»  لحظه 

است اضمحلال  ويژگي  ؛ معرض  آن  اگر گفتيم  اشيا،  زيرا  وار  نمونه  يفيزيكي است كه 

باشند آن  داراي  اشيا،  فيزيكي  همين  براي  است  ممكن  زمان  فيزيكينمونه  يهر  ،  وار 

در اين صورت به بهانه    . بات شود فيزيكي مثل آگاهي يا حتي اراده و... اثاي غيرويژگي

ها را هم فيزيكي تلقي بايد همين،  نداوار فيزيكينمونه  ياشيا   ومذكور جز  ياينكه اشيا

اين    . كنيم مي   دليلبه  نظر  اشيابه  از  مستقّل  بايد  را  فيزيكي  ويژگي  فيزيكي    ي رسد 

كرد.   شخصي  مي  استولجرتعريف  كنيد  فرض  صدد  گويد:  بر در  قرمزي  مفهوم    تعريف 

نمونه قرمز  اشياي  با  مشابهت  خون،  وار حسب  دنبال ،  مانند  با  او  چنين برآيد.  كردن 

بخشي از دانش ،  راهبردي به اين ايده پايبند خواهد شد كه باور به اينكه خون قرمز است

اما به    ؛ كارگيري] اين مفهوم صلاحيت دارندمشترك ميان همه كساني است كه در [به

كند خون سبز است  [زيرا] كسي كه فكر مي  ؛ رست باشدرسد چنين سخني نادنظر مي

  . )١٣٩٤، (استولجردر مورد خون خطا كرده است نه درباره قرمزي 

بنياد ي امر فيزيكي را تلقّي نظريه بنااشكالات عموم فلاسفه ذهن م  قسم به دليل اين  

داده خاص  قرار  صورت  به  و  دوگانه قايلااند  كه    انگارين  چالمرزويژگي   از  ديويد 
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،  همين اساس  بر  . تلقي نخست را مبناي كار خود قرار داده است،  ترين ايشان استمهم

دانش فيزيك آينده را نيز به امر   يابيدست دانش فيزيك حال را بلكه    يابيدستتنها  نه  وي

مقاله حاضر  ،  توجه به مطالب فوق  . درنهايت با)٢٠٠٣،  (چالمرز داند  ناممكن مي،  ذهني

  دهد. بنياد قرار ميا تلقي نظريه مبناي امر فيزيكي ر 

  بودن از ساحت فيزيكخارج، بودن از دسترس علم فيزيكگام دوم: لازمه خارج

اند؛ يعني  اي غير از گونه فيزيكيگونه،  هاي ذهنياست ويژگي   قايلويژگي  انگار  دوگانه 

گي ويژ  انگاريدر دفاع از دوگانه   فيونو مكفرسونامري غيرفيزيكي است.  ،  ويژگي ذهني

به  اساساً اين دو نوع ويژگي قابلگويد: «مي توان هم نيستند؛ يعني يكي را نمي   تحويل 

كرد» تبيين  ديگري  از    . توسط  خارج  كه  است  امري  غيرفيزيكي  امر  ديگر  طرف  از 

خواهيم بررسي كنيم آيا خروج از بنياد. ميبنا بر تلقي نظريه- دسترس علم فيزيك است  

اصلي   پرسشج از ساحت فيزيكي است؟ قبل از پاسخ به  حوزه علم فيزيك مستلزم خرو

ن فيزيك  علم  دارد كه  امر ذهني چه خاصيتي  كنيم  تعيين  بخش لازم است   تواند مياين 

  بدان دسترسي داشته باشد؟

در اين باب    . براي پاسخ به پرسش مذكور لازم است مميزه امر ذهني را تبيين كنيم

ديده مي بين فلاسفه ذهن  مثل  ش اختلاف جدّي  برنتانوود؛ گروهي    «قصدمندي»   فرانتس 

(Intentionality)  است دانسته  ذهنيّت  ملاك  «درباره»    ؛ را  ذهني  امر  كه  معنا  بدين 

  (Aboutness)  دهد؛ يعني داراي ويژگي «دربارگي»چيزي است؛ از چيزي خبري مي

درمقابل   رورتي است.  استدلا ١٩٧٠(  ريچارد  خطاناپذري )  كه  است  كرده  ل 

مي  (Incorrigibility)  پذيري) نا(تصحيح  درمجموع  است.  ذهنيت  توان نشانة 

  هاي امور ذهني برشمرد:هاي زير را از ويژگيويژگي 

 بودن (خطاناپذري) واسطه معرفتمتعلق بي -
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  قابليّت دسترسي شخصي  -

  بودن مكانبي -

  بودنوزنبي -

  داري حيثيت التفاتي بودن  -

  بودن خودآگاهانه  -

عهده   حاضر  مقاله  نيستدار  هرچند  ذهنيت  نهايي  مميزه  «قابليت  مي،  تعيين  توان 

به ذهني  امور  براي  را  در   دسترسي شخصي»  و  عامّ  مميزه  اصيل   عين  عنوان  تلقي    حال 

فاقد وزن اين است كه  و مكان،  جرم،  كرد. تصور عرف  امور ذهني حجم  بودن مميزه 

ن است اساساً امور  مهم اي  اما نكته   ؛ پذيريمهرچند ما نيز اصل تمايز مذكور را مي،  است

 » جهانيين ا«مكان و حجمِ  ،  امتداد،  ذهني در ساحت اين جهان نيستند كه بخواهند وزن

طبعاً فاقد  ،  كنندداشته باشند؛ بلكه امور مذكور چون در «ساحت شخصي» رخ عيان مي

اين،  امتداد،  وزن اين دست مميزه  ؛ نداجهانيمكان و حجم  نلذا  مميزه اصيل    تواندمي ها 

مثل  امور  شود؛  تلقّي  ويژگي  ذهني  فرق  در  روياينكه  رؤيا  در  كه  رخدادهايي  و   ها 

امتداد،  دهدمي كه  است  اين  فيزيك  جهان  رخداده  با  فرقشان  و  ،  جرم،  بگوييم  وزن 

توان گفت  تر ميچراكه به نظر دقيق ؛ حجمي در رؤيا وجود ندارد كه كلامي است مردود 

امتداد و شايد وزن و رنگ  ،  نيز داراي حجم  - اويژه در رؤيبه- حداقل برخي امور ذهني  

مميزه اصيلي براي امور ذهني ،  حجم،  پس اگر نداشتن وزن  ١باشند.مناسب خودشان مي

 
ممك  .١ با جواهر، ويژگي البته  ما در ساحت ذهن  است  كه حتي در  ن  بشويم  مواجه  يا رخدادهايي  ها 

براي وزن  و  امتداد  جرم،  حجم،  تصور  نيز  ذهن  خارش،    عالم  احساس  درد،  مثلاً  باشد؛  مشكل  آنها 

ولي همه آنها ذهني    ؛كنندالب فيزيك پيروي نمي از قو.. حتي در عالم ذهن نيز  شادي، غم، تنفر، عشق .

از طريق درون  ؛شوندوب مي محس به چراكه ما صرفاً  به آنها را    بيني و  امكان معرفت  صورت شخصي 

تر از قوانين، حاكم بر ساحت ذهن عام  هايها و قالب نين، فرمول داريم. شايد سرّ مطلب اين باشد كه قوا
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گونه مجزا از گونه فيزيكي  به عنوان  ويژگي اصلي امور ذهني چيست كه آن را  ،  نيستند

مي ميقرار  نيز  دهد؟  را  «خودآگاهانه»  و  «خطاناپذيري»  عنوتوان  امر ان  به  مهم  مميزه 

نمود معرفي  مي  ؛ ذهني  بيشتر  دقت  با  از «دسترسي اما  ناشي  نيز  را  اخير  مميزه  دو  توان 

دانست به  ؛ شخصي»  ذهني  امور  مفهومي  چراكه  واسطه  بدون  دسترسي شخصي  ، دليل 

در ،  شدمستقيماً نزد عالِم حاضرند و واسطه تصوري كه در علوم حصولي منشأ خطا مي

نمي  يافت  بهش اينجا  و  «خود»  ود  از  كاملاً  واسطه  بدون  و  شخصي  دسترسي  ، واسطه 

خود» ويژگي  ،  «حالات  يعني  است؛  آگاه  خود»  دروني  «تصورات  و  خود»  «افعال 

  شود. «خودآگاهي» او نيز تأمين مي 

باشند عموم  دسترس  از  خارج  ذهني  امور  اگر  گزافي  ،  حال  تعبير  نويسنده  نظر  به 

ساحت در  مذكور  امور  بگوييم  مينيست  تحقق  وجود  از  ديگر  به  ي  وقتي  يابند؛ چراكه 

نداريم عمومي  دسترسي  ذهني  نام  ،  امور  به  بنياديني  خاص  ويژگي  داراي  مذكور  امور 

صاحب    ؛ ندابودن»«شخصي اگر  مثلاً  كه  ندهد،  دردطوري  گزارش  خود  درد  ،  از 

هد يا  يقيني رأي به دردمندي او بدبه صورت    تواند مي ترين پزشك نكس حتي حاذقهيچ 

گرسنگي دربارة  شخص  ،  آرزو،  غم،  شادي،  نفرت ،  تشنگي،  نظري  آن  تنفر  و  عشق 

 هاي ذهني بهتحقيق و آزمايش ويژگي ،  دسترسي،  اي براي ورودداشته باشد. هيچ دريچه

بودن» شروع درحقيقت «شخصي   ١جز گزارش خودِ شخص از ساحت خود وجود ندارد. 

 
قالب رمول ف و  الزاماًفيزي   ساحت  هايها  را  ذهن  عالم  ساختارهاي  نبايد  يعني  باشد؛  عينك  ك  با   

 د. كرو مقايسه  يدساختارهاي محدود عالم فيزيك سنج
راك كند و از ترس من نه از روي  ها را ادتواند آن اما موجودي برتر كه در سلسله علل او باشد مي؛  ١

عبارت ديگر هر امر ذهني  . بهي دهدبه نحو علم حضوري اشراف  شواهد بلكه از روي علل آن، گزارش

دي  امر  با  مقايسه  باشد  در  عيني  هر چيزي  و  عيني است  امري  ولي خود  است  و سابجكتيو  ذهني  گر، 

به  را  آن  ادراك لازم،  ابزار  علم حصولي و  صوفاعل شناسا در صورت داشتن  به  بيايد خواه  رت عيني 
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  ت: باب شكاف بين گونة ذهني از گونة عيني اس 

تنها منوط به گزارش    - جوهر يا رخداد،  اعم از ويژگي-   »ئي شي«اگر راه معرفت به  

  «شخصي» يا ذهني (سابجكتيو) خواهد بود. شيء آن ، باشدشيء كننده آن شخص تجربه

معنايي كه   ؛بار معناي خاصي دارد، ذهني است، شود يك ويژگيپس وقتي گفته مي 

بودن و نيز معاني از  دسترس  غيرقابل،  ي)بودنباطني (درون،  بودنشخصي،  در درون خود

بودن را نيز دارد؛ چراكه امور ذهني به اين دليل وزن و جرم  حجم،  جرم،  قبيل فاقد مكان

اندازه دايره  از  و  دارند  قرار  شخصي  ساحت  در  كه  ندارند  فيزيكي  حجم  گيري  و 

خارجاين  ما  «دروني»جهاني  بنابراين  ي،  اند؛  «ذهني»بودن  يا  ويژگي  «شخصي»  ك 

شود. شخصي  تواندمي تلقي  ذهني  تمام خواص  فراگير  به ويژگي  دسترسي  و عدم  بودن 

  : ايميم كردهس ويژگي ذهني را در شكل ذيل تر

  
 

ازاين  علم حضوري  به  ذهنرو  خواه  امور  متعال همه  را ميي مخلخداي  علل  وق خود  نيز همه  و  يابد 

  ازاين لحاظ شخصي نيستند. يابند پسها را ميز، آنطولي آن امور ني
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تا آنچه  بر  گفته   بنا  ن،  ايمكنون  از    كنداشكال    تواندميكسي  ولو  ذهني  امور  كه 

خارج فيزيك  علم  د،  ستا  دسترس  استولي  فيزيك  ساحت  در  علم  داير  زيرا   ؛ اخل  ه 

اند. براي تفصيل بيشتر در جواب لازم است نسبت  هم منطبق  فيزيك و ساحت فيزيك بر

از ،  بنديعلم فيزيك و ساحت فيزيك را تبيين كنيم؛ براي اينكه در ضمن يك صورت 

زيكي  دسترسي فيزيك به امور فيزيكي و عدم دسترسي آن به امور ذهني به دو ساحت في

  ايم: و ذهني رسيده

فيزيكي نيست (بنابرتعريف  ،  اگر امري در دسترس علم فيزيك نباشد  :١ه  مقدم -

  . امر فيزيكي)

  . : ساحت فيزيكي چيزي غير از امور فيزيكي نيست٢مقدمه  -

در ساحت فيزيكي ، اگر امري در دسترس فيزيك نباشد، ٢و  ١: بنا بر ٣مقدمه  -

  تحقق نخواهد داشت.  

  . ر از ساحت فيزيكي تحقق دارنديرفيزيكي (ذهني) در ساحتي غينتيجه: امور غ  -

امري ،  مقدمه دوم نياز به تبيين دارد؛ آيا در ساحت فيزيك،  گانهدر بين مقدمات سه 

ساحتي  تواندمي غيرفيزيكي   فيزيكي  ساحت  گفت  بايد  يابد؟  از ا  تحققّ  برساخته  ست 

فيزيكي فيزيكي  اين  ؛ امور  نيست كه ساحت  باشد. امري م ،  گونه  فيزيكي  امور  از  جزا 

هم طور    انهم عين  خارجي»  وجود  و  «خارج  خارجي  اكه  وجودات  را  خارج  و  ند 

بوده،  )١٥٠ص ،  ٢ج ،  ١٣٦٩،  (سبزواريسازد  مي فيزيكي عين هم  امر  ،  ساحت فيزيكي و 

  ١سازند.ساحت فيزيكي را امور فيزيكي مي

 

ذهني، شخصي   نشانه  ١ استساحت  آن  ذهني، شخصي   ؛بودن  مميزه جهان  فصل  است  بودنيعني    ؛ آن 

تصورات  اني،  حالات و افعال نفس  .باشد تواند بدان دسترسي داشته  بدين معنا كه فقط خود شخص مي 

و دو كاملاً خصوصي  همه در ساحتي  و...  اين همان سرّ عدم  ذهني  و  دارند  قرار  از دسترس عموم  ر 



    

   

91  
 

انه
وگ

م د
لزا

ا
ر و

گا
ان

ي
ب يژگ

انه
وگ

ه د
گار

ان
 ي

هر
جو

 ي
طر

از 
 قي

و ف
ن 

ذه
ت 

اح
 س

ف
تلا

اخ
يز ي

  ك 

،  كندكي تحقق پيدا ميشدن به اينكه امري غيرفيزيكي در ساحت فيزيقايل درنتيجه   

اتناقض  استگويي  غيرفيزيكي  چيزي  گفتيم  اگر  زيرا  علم ،  ست؛  دسترس  در  يعني 

فيزيك و    به- فيزيك نيست و اگر گفتيم در ساحت فيزيك است   دليل عينيت ساحت 

فيزيكي از    - امور  مصداق صريحي  اين  كه  است  فيزيك  دسترس  در  معناست كه  بدين 

  ١ذير است. ناپزيك در ساحت فيزيكي تحقق تناقض است. درنتيجه امر غيرفي 

 بودن جوهر با ويژگي رتبهتبيين همب)

اثبات   است  ذهني  ويژگيتحقق  روشن  بنا- هاي  دوگانه  كه  اعتراف  ويژگي بر  انگار 

اند غيرفيزيكي  - غيرفيزيكي  ساحت  دوگانه ،  در  الزام  به  براي  ويژگي  انگار 

دوگانه   ؛ انگاري جوهري كفايت نكنددوگانه  ويژگي  ازيرا  -د  مدعي شو  تواندمينگار 

با چه مشكل متافيزيكي    - رسد كم در گام اول ادعايي نامعقول به نظر مي  هرچند دست

ولي  ،  اگر جوهري فيزيكي به نام مغز (بدن) در ساحت فيزيك رخ عيان كند،  يمامواجه

از ساحت فيزيكي يعني در ساحتي هاي آن (ويژگي برخي ويژگي هاي ذهني) در خارج 

 
قابليت تجربه و  دسترسي دارد كه    يچراكه علم فيزيك به امور  ؛آن است  ه امكان دسترسي علم فيزيك ب

بگو كسي  است  ممكن  باشد.  داشته  تكرار...  و  بآزمايش  ذهني  امور  مجردبودن  ميد  از ياعث  شود 

شده از جهان فيزيك رسد «تجرد» اگر به معناي كندهر مي ولي به نظ  ؛دسترسي علم فيزيك خارج بشوند

  . بودن باشد، خودش مميزه اصيل و معناداري تلقيّ نشود و غيرفيزيكي
م يا خود را در همين  كنه ممكن است كسي بگويد من درد را در همين مكان پاي خود درك ميالبت  ١

فموق مي عيت  فهم  جها  ،كنميزيكي  همين  در  ذهني  امور  ميدرنتيجه  تحقق  فيزيكي  پاسخ  ن  در  يابند. 

  ولي تداخل ساحتي  ،هم تداخل مكاني داشته باشند  گوييم امور ذهني و امور فيزيكي ممكن است با مي

و  ساحت متعين و متشخص است  ندارند؛ يعني درد كاملاً متعلق به جهان شخصي و ذهني است و اين  

ولي ازنظر    ،مكاني داشته باشندكن است هم و پا مربوط به جهان فيزيكي است و اين دو ساحت مم  مغز

  . يعني دو مرتبه كاملاً مجزا از وجودند ؛دارند گانگيساحتي، دو
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   :شودتر ميوشند؟! با شكل ذيل سؤال مذكور ر اتر از دسترس فيزيك متحقق شوفر
  

  ساحت غيرفيزيكي 

  

 
  

برون راه  تنها  است  از  بديهي  دوگانه   معضلهرفت  الزام  درنتيجه  و  به  اخير  ويژگي  انگار 

بودگي و تلازم ويژگي با جوهر و گام  هم،  ست كه گام اولانگاري جوهري اين ادوگانه

با ويژگيجوه  بودنرتبه ساحتي و همهم،  ومد اين صورت ر  در  اثبات كنيم.  را  هاي آن 

ويژگي مي شويم  مدعي  ميتوانيم  رخ  غيرفيزيكي  ساحت  در  كه  مقتضي ،  دهندهايي 

را خواهيم   جوهري متناسب با ساحت خودش است كه در اين صورت تحقق دو جوهر

ويژگي حامل  صرفاً  كه  فيزيكي  جوهري  جوهري هايداشت؛  و  است  فيزيكي  ي 

  ي غيرفيزيكي است. هايكي كه صرفاً حامل ويژگيغيرفيز

  بودگي جوهر و و يژگي (عرض) گام اول: تبيين هم

اين گام   نيز گام - ما در  از آموزهمي  - هاي بعديو  فلسفه اسلامي در باب   يها خواهيم 

فلسفه ذهن  پيش از آن لازم است نسبت جوهر و ويژگي در    . استفاد كنيمجوهر و عرض  

خواهيم بدانيم مباحث جوهر و . ميكنيمروشن    لسفه اسلامي را و جوهر و عرض در ف

تطبيق   قابليت  با جوهر و ويژگي دارد يا خير؟    - ولو حداقلي- عرض در فلسفه اسلامي 

 هاي غيرفيزيكي مغز ويژگي

 قابل درسترس ويژگي هاي 
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با   ويژگي  و  جوهر  مسئله  كه  نيستم  مدعي  ما  فلسفه  البته  در  عرض  و  جوهر  مبحث 

يكي بالنعل  النعل  طابق  مدعي  ؛ است  اسلامي  استفادهبلكه  آ  ايم  لوازم  واز  جوهر   موزه 

  عرض در فلسفه اسلامي در مسئله مورد نزاع بلامانع است.  

   :رويممي  ما براي تبيين مطابقت اين دو دست كم از دو راه پيش

اين به  كاول  ذهن  فلسفه  در  امور  تقسيم    » رخداد«  و،  »ويژگي«،  »رجوه«ه 

از طرف ديگر معناي   ؛ برابر جوهر قرار گرفته است  ن است كه ويژگي در آدهنده  نشان

جوهر   كهمشهور  است  لايه   يالايه   اين  پايه  كه  وجود  قرار از  ديگر    به ،  گيردمي  هاي 

او امكان تحقق ندارندهاي  طوري كه لايه  اين صورت ،  ديگر بدون  تقسيم جوهر و    در 

  ر فلسفه ذهن با جوهر و عرض در فلسفه اسلامي منطبق است.ويژگي د

ي وجودي وابسته يعني وجودي مستقلّ و عرض يعناما ممكن است گفته شود جوهر  

«لا  معناي  صورت  اين  در  عرض    كه  موضوع»بودن  «في  و  جوهر  موضوع»بودن  في 

لزومي  اساس چه    گوييم اگر اين طور است كه چه ازپاسخ ميلحاظ نخواهد شد. ما در  

به جوهر  را  امور  كنيم،  دارد  تقسيم  و رويداد  به وج،  عرض  را  امور  بود  كافي  ود بلكه 

  كردند.  م مييوجود وابسته و رويداد تقس، مستقل

از ما  اين است كه  كه    راه دوم  معنا  بدين  نظر كنيم؛  نزاع  به محتواي محل  اساس 

مفهوم «عرض» را با آن   توانيممي  ببينم مصاديق ويژگي در فلسفه ذهن كدام است و آيا

شادي و ... با ،  غم،  اراده،  ذهني مثل آگاهي  ق امرمصاديدر بحث  منطبق كنيم يا خير؟  

نام «ابيم كه ويژگي ييك نگاه ساده درمي به  آگاهي» درحقيقت همان عرض كيف  اي 

ذهن از امور ذهني با  كه در فلسفه    يحال  ؛ در كيف نفساني است،  است يا غم و شادي

  ن منطبق نكنيم. آموزه «عرض» را با آ شود نتواندليل نمي، كنندمي » يادنام «ويژگي

اينكه    توجه به   با،  دهدمي  ي صفت را به ذهن ما خطور «ويژگي» معناهرچند تعبير  
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اراده و  ،  آگاهي،  مثل علم-توجه به مصاديقي    برابرش مفهوم «جوهر» قرار دارد و با  در 

ارائه  - ...  شود ويژگي مذكور به هر صفتي اشاره مي  هميدهف،  شودمي  كه در اين زمينه 

  مد نظر است. ، شودمي صفتي كه عارض جوهر كهبل، كندنمي

صخره هرچند  ديگر  بيان  محسوب به  ويژگي  يك  بر ،  شودمي  بودن  كه  فضايي  در 

قبيل آگاهي و    مقصود از «ويژگي» از،  ويژگي حاكم است  انگارين دوگانه قايلامتون  

 ارينگ اث عرض در فلسفه اسلامي قابل تطبيق باشد؛ چراكه دوگانه با مبح  تواندمي  ... 

در  دوگانه   ويژگي  دوگانه  ؛ شودمي   جوهري مطرح  انگاريبرابر  انگار بدين صورت كه 

منظر جوهري    بدين معناكه از  ؛ به مونيسم جوهري و دوئاليسم ويژگي است  قايل ويژگي  

انسان  ؛ به يگانگي است  قايل اين جوهر فيزيكي  فيزيكي اس ،  يعني جوهراً    تواند ميت و 

باشد؛  ويژگي  از گ  حامل دو دسته  غيرفيزيكي.  و  استنباط  ،  ن مذكور مافتفيزيكي  قابل 

ويژگي از  مقصود  كه  در ،  است  كه  است  بنا  امري  نيز  جوهر  و  است  جوهر  بر    برابر 

  گوناگون باشد. هاي حامل ويژگي  تواندمي زيرلايه است كه، تعريف 

خواهيم عدم امكان تحقق ويژگي (عرض) بدون جوهر را مي   بعد از بيان مقدمه فوق

بايد موضوعي باشد كه  ،  كنيم يي صحبت ميتحقق زييا   ست وقتي ازا  بات كنيم. بديهياث

بايد  ،  كنيمبودن صحبت ميزيبايي در آن متحقق شود يا وقتي از تحقق علم يا بلندقامت 

باشد بلندقامت  و  عالم  كه  باشد  (جوهري)  علام  ؛ كسي  فرمايد:  مي  طباطبايي ه  لذا 

الع  و  الجوهر  اعني  القسمين  الج ،  رض«وجود  في  ضروريّ  الخارج  ،  طباطبايي(ملة»  في 

در   . )١٠٦ص ،  ١٣٩٢ دليل    اين  البته  به  را  عرض  وجود  برخي  است  ممكن  بين 

  ؛ قابليت درك حسي منكر شودنداشتن  بودن بپذيرند و وجود جوهر را به دليل  محسوس 

اينكه بدون  شخص  اين  بداند  ولي  است. ،  خود  كرده  فرض  را جوهر  اعراض  مصاديق 

اعراض را جواهر  ،  وجود دارندض بدون جوهر  شود اعرامي   قايلت وقتي كسي  درحقيق
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است منكر  را  عرض  نام  به  چيزي  تحقق  عملاً  و  مثلاً «  :فرض كرده  اينكه  معناي  زيرا 

موجودات    اين است كه سفيدي،  آنكه در جسمي باشدسفيدي در خارج موجود است بي

نيست  حالي  در  موضوعي  و  محل  نيازمند  س ،  كه  ويعني  به  فيدي  قائم  و  لنفسه  جود 

لغيرخ وجود  نه  دارد  موضوعويش  به  قائم  و  نه  ،  ه  است  جوهر  مصداق  سفيدي  پس 

  . )١١٧ص ، ١٣٩٣، (عبوديت »عرض

  ساحتي جوهر و ويژگي گام دوم: تبيين هم 

جزويژگي  ذهني  نفساني)    وهاي  (كيف  فلسفي  مياعراض    سبب بدين    ؛ شوندمحسوب 

هم  تبيين  جوهر  رتبهبراي  ويژگيبودن  جوهر،  و  نسبت  است  روشن   لازم  را  عرض  و 

نظر داريم؛ يعني مقصود    ما در مقاله حاضر تعريف مشهور از جوهر و عرض را مد  . مكني

خلاف   بر  ؛ ما از جوهر همان امري است كه وجود آن براي تحقق نياز به موضوع ندارد

در ادامه    . )١٣٦- ١٠٦ص ،  ٢٠٠١،  (لو امكان تحقق ندارد  ،  ون وجود موضوع عرض كه بد

  آوريم: ا ميخواص جوهر و عرض ر 

  خواص جواهر و عرض 

ترين جوهر مهم  بودن١»في موضوع «لا، شودكه از تعاريف بالا فهميده ميهمان طور  )١

 آن  ب نااستغ  يعني اولين فرق بين جوهر و عرض همين استغنا و عدم  ؛ ويژگي جوهر است

استا  دو مستغني  موضوع  به  نسبت  جوهر  ج   ؛ست؛  در  يعني  نيازمند وهر  وجودش 

نيست  و  نيستموضوع   به موضوع  از موضوع   ؛ قوامش  در خارج مستقل  چراكه خود 

  امكان تحقق ندارد. ، اما عرض مثل «سرخي» تا موضوعي نباشد . كندوجود پيدا مي

 
ارد: محل  آيد؛ زيرا محل، دو فرد د ل مستغني است كه در مقابل محل محتاج مي . منظور از موضوع، مح١

آ از  كه  تعبمستغني  مين  موضوع  به  مادير  به  آن  از  كه  محتاج  محل  و  ميكنند  تغبير  هيولي  و  كنند  ه 

  .  ) ٢٨٤، ص ٤، جم١٩٨١ملاصدرا،  /٥٩سينا، التعليقات، ص(ابن 
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لنفسه است و  ،  در اقسام وجود  شود كه جوهراز خاصيت اول جوهر فهميده مي  )٢

  . )٦٢ص ، ١٣٦٩، (سبزوارياعراض در اقسام وجود لغيره 

است،  هرجو  )٣ عرض  حلول  حلول    ؛ محل  آن  در  عرض  كه  است  محلي  يعني 

در وجود چيز ديگر ،  نفسه خود  في  از جهت وجود   ئيكند. مراد از حلول «بودن شيمي

وصف جوهر  ،  ست؛ يعني عرضا  )٢٣٢ص ،  ٤ج،  م١٩٨١،  (صدرالمتألهينبر وجه اتصاف»  

 شود. واقع مي مثلاً سرخي وصف سيب، شودواقع مي 

ع  )٤ به  ش جواهر  و  قوت  وجوديلت  اعراض دّت  وجود  قوام  علت  اما اشان  ند؛ 

رو   اين   از   ؛ توانند علت براي وجود جواهر باشندشان نمياعراض به علت ضعف وجودي 

اعراض استفا،  وجود  اينجا  از  است.  جواهر  وجود  ميتابع  شئون ده  از  اعراض  شود 

 . )٩٩ص ، ١٣٨٨، (كرجيند اوجودي جوهر و از مراتب وجودي آن 

زيادي روشن مي،  شدن معناي جوهرنروش با   تا حد  نيز   ارسطو   . شودمعناي عرض 

ميمي دلالت  اينجا»  در  چيز  «اين  بر  موجود  يا  كيفيت  گويد  يا  يك كميت  بر  يا  كند 

گويد: «آن چيزي را گويند  و در مورد عرض ميا  . )١٠٣٠ص ،  ١٣٣٧،  (ارسطو دلالت دارد  

نيز از    بوعليغير است.    به  مموجودي قائيعني عرض    ؛ (همان)علّق است»  كه به چيزي مت

برد در برابر جوهر كه «موجود در چيز «موجود در چيز ديگر» نام ميبه عنوان  عرض  

  . )٥٧ص ،  ق ١٤٠٤، سينا(ابن ديگر نيست» 

بتئوري تقسيم ميهاي رابطه جوهر و عرض  اتحادي و تغايري  در   . شوده دو دسته 

عرض داراي  ،  دانند و در نظريه تغايريجوهر و عرض را يك وجود مي،  ينظريه اتحاد 

مجزا   غيره- وجودي  في  وجودي  ديدگاه  - ولو  در  است  روشن  است.  جوهر  هاي از 

مقاله حاضر ،  اتحادي مقصودي كه  همان  است  محقق  يك ساحت  در  و عرض  جوهر 

تابد را برمير و عرض  بودن جوهساحت كند؛ اما آيا ديدگاه تغايري نيز لزوم هميدنبال م
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رتبه  توانند همبايد بگوييم چگونه دو وجود مغاير مثل جوهر و عرض مي  ؟ مقدمتاًيا خير

  ساحت در وجود باشند: يا هم 
فعل    چنان باشد كهآن ،  كه وجودي مغاير يكديگر دارند  bو    aمانند  شيء  اگر رابطه دو   

b    يا انفعالb    يا وصفb    از همان جهت كه بهb    بعينه به  ،  استمنسوبa    هم منسوب

نه بهبا و  اين صورت ،  عكس  شد  از وجود  مرتبه  bوجود  ،  در  و شأني از شئون آن   aاي 

  . ) ٦٢ص ، ١٣٩٥، است (عبوديت

«لغيره مي  از  عرض  شأنيت  خاستگاه  گفت  فيتوان  وجود  ناشي   بودن»  آن  نفسه 

وجودي مغاير ،  ندكنچنين وجودي كه از آن به وجود رابطي تعبير ميرچند اينه  ؛ شودمي

دار  با جوهبا جوهر  آن  مغايرت  ولي  نيستد؛  هم  به  نسبت  دو كتاب  مغايرت  مانند   ؛ ر 

نفسه آن عين اضافه و نسبت آن به    «يعني وجود رابطي يك واقعيت است كه وجود في

از و  است  وجودي    اين  محل  رابطي  وجود  محل  رو  به  نسبت  و  اضافه  اين  از  جداي 

حال  عين  لذا وجود عرض در « .به جوهر استن اضافه و نسبت لذا هويت آن عي ؛ ندارد»

است جوهرش  با  مغاير  است،  كه  لغيره  ؛ غيرمباين  دليل  به  هيچ چراكه  از    بودنش  گاه 

  ». جوهر خود جدا نيست

گوييم  ا تصوير كرد؟ ميشود دو وجودِ مغايرِ غيرمباين ر اگر كسي بپرسد چگونه مي

شأن    در  و  مرتبه  وجود «ب»  كه  باشدجايي  «الف»  دو،  وجود  كه   عين  در ،  آن  حال 

براي  شيء  توان گفت تغاير غيرتبايني ملاك شأنيت يك  لذا مي  ؛ متباين نيستند،  متغايرند

جوهر طيّ حركت و تغيير خود ،  درنتيجه بنا بر پذيرش حركت در جوهر«ديگري است.  

  ».ز مراتب و شئون مختلف برخوردار باشدا تواندمي

  (پيكان)   فلشايم؛  نمايش داده  بودن عرض براي جوهر راو شأندر شكل ذيل رتبه   

رتبه،  بزرگ نمايشگرِ  مختلف  خطوط  و  است  جوهر  يك  تغييرات  كه  سير  است  هايي 
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جديد درحقيقت به رتبه جديدي پا   ١جوهر با تحصيل عرض   . كندجوهر از آن عبور مي

اعراض جديدنهاد رتبه به ،  ه است و    ؛رسندظهور مي   شئون مختلف جوهرند كه در هر 

تغيير ميا تصورّ كنيد  مثلاً برگي ر  از عرضي به عرضي ديگر    . يابدكه با تغييرات مداوم 

برگ رنگ  طيّ،  تغيير  عرض  درحقيقت  هر  و  است  برگ  خود  وجودي  مراتب  كردن 

شود. وقتي جوهر برگ محسوب ميهاي گوناگون) درحقيقت يك شأن از شئون  (رنگ

مي  اس گفته  شده  زرد  برگ  از،  تشود  برگ  وجو  يعني  رتبه  ر نظر  رتبه  به  زرد  دي  نگ 

  رسيده و به شأن و حالت زرديتّ تغيير رنگ داده است. 

است  همان مشهود  شكل  در  كه  عرضي ،  طور  يا  وصف  به  متصف  جوهري  اگر 

و  ،  شود در جوهر  دارند.  قرار  وجودي  رتبه  يك  در  لزوماً  مذكور  انتها    عرض 

  م: آوريري را ميانگاري جوهويژگي به دوگانه  انگار بندي نهايي الزام دوگانه صورت 

: دو گونه ويژگي در ساحت انسان تحقّق دارد؛ غيرفيزيكي (ذهني) و  ١مقدمه   -

  . انگاري ويژگي)فيزيكي (فرض دوگانه 

در دسترس علم فيزيك نخواهد بود (بنا ،  يزيكي باشد: اگر امري غيرف٢مقدمه   -

 . تعريف امر فيزيكي) بر

اند (بنا بر فرض  ك خارج هاي ذهني از دسترس فيزيژگي يو،  ٢: بنا بر  ٣مقدمه   -

 انگار ويژگي) پس فيزيكي نيستند. انهدوگ

  : ساحت فيزيكي چيزي غير از امور فيزيكي نيست. ٤مقدمه  -

ذهن چون در دسترس فيزيك نيست در ساحت  ويژگي  ،  ٤و    ٣: بنابر  ٥مقدمه   -

  فيزيكي تحقق ندارد. 

 ققشان نياز به جوهر دارند. هاي (اعراض) براي تح: ويژگي ٦مقدمه  -

 
  يك تعبير تسامحي است. كنند. تعبير تحصيل عرض،اعراض تغيير مي.  ١
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ويژگي٧دمه  قم - ش :  از  شأني  چون  جوهر  يك  محسوبئهاي  جوهر   ون 

 انددر يك رتبه وجودي ، شوندمي

ناسب در ساحت  هاي ذهني نياز به جوهري مويژگي، ٧و  ٦، ٥بر  : بنا٨مقدمه  -

 ذهن دارند. 

دوگانه - ويژگينتيجه:  جوه،  انگار  پذيرش  به  ملزم  فيزيكي  بر جوهر  ري  علاوه 

 . ذهني است

  
هاي هاي ذهني در ساحت ذهن و ويژگيويژگي،  ي ويژگيانگار دوگانهيعني بنا بر  

تحقق دارند و چون اولاً هر ويژگي نياز به جوهر دارد و ثانياً  ،  فيزيكي در ساحت فيزيك

پس هركدام از دو گونه ويژگي  ،  ساحت ويژگي مذكور باشدرتبه و هم جوهر آن بايد هم 

درنتيجه لازمه وجود   . طلبدخود را مي  جوهر فيزيكي و ذهني مناسب،  يفيزيكي و ذهن

  وجود دو جوهر فيزيكي و ذهني است. ، دو ويژگي فيزيكي و ذهني
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  نتيجه

از دسترس علم  ،  بودنبه دليل شخصي ،  هاي ذهنيويژگي ،  انگار ويژگياز منظر دوگانه 

بودن خارج،  علم فيزيك  اند. در مقاله حاضر لازمه خارج از دسترس بودنفيزيك خارج

،  چراكه اگر ويژگي ذهني از دسترس علم فيزيك خارج باشد  ؛ استحت فيزيكي  از سا

تعريف  بر  باشد،  بنا  غيرفيزيكي  امري  اگر  و  است  غيرفيزيكي  عينيت  ،  امري  دليل  به 

از ساحت فيزيكي خارج بوده و در ساحتي غيرفيزيكي  ،  احت فيزيكي و امور فيزيكي س 

ويژگي ذهني ،  ر امكان تحقق نداردكه ويژگي يا عرض بدون جوه  جاآن  تحقق دارد. از

طلبد و به دليل اينكه عرض شأن جوهر مي   (متحقق در ساحت غيرفيزيكي) نيز جوهري

يك در  خود  جوهر  با  و  م  است  وجودي  ن،  اندتحققمرتبه  فيزيكي  جوهر    تواند ميپس 

ويژگي  باشدحامل  ذهني  ه  ؛ هاي  جوهري  بايد  ذهني  ويژگي  داشته  ملذا  خود  ساحت 

بدينجوه  يعني،  باشد غيرفيزيكي.  دوگانه   ري  به  قول  لازمه  ويژگيسان  ، انگاري 

يعني قول به وجود دو گونه جوهر فيزيكي و غيرفيزيكي    ؛ انگاري جوهري استدوگانه 

  با ويژگي فيزيكي و غيرفيزيكي است.  متناسب
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